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تمــام اعمال ما ریشــه در افکار ما دارد، 1
بــه ایــن اعتبار تمــام وضعی کــه در آن 
بســر می بریــم، نتیجــه اندیشــه مــا اســت. 
ناملایمتی هــای  و  کــرده  فرافکنــی  گاهــی 
احتمالی در اوضاع و احوال مان را به دین، 
مذهب، نظام حاکم و... نسبت می دهیم، 
غافل از اینکه آبشــخور بسیاری از مسائل و 
گرفتاری های ما به عامل انسانی و کم رمق 
شدن عرصه فکری مان برمی گردد. این در 
حالی اســت که از حضور اســتادان بسیاری 
در حوزه و دانشگاه هایمان برخورداریم که 
از قضــا از توانایــی و اســتعداد فکــری قابل 
 توجهــی برخوردارنــد، ولــی آنقــدر درگیــر 
روزمرگی هــا شــده ایم کــه پرداختــن به کار 
تفکــر دیگــر برایمــان چنــدان موضوعیتی 

ندارد.
استاد شــهید آیت الله مرتضی مطهری 
ایــن  ورای  کــه  بــود  اســتادانی  جملــه  از 
روزمرگی هــا، پیوســته به کار تفکر اشــتغال 
داشــت و برخلاف اســاتید برج عاج نشینی 
کــه غافــل از مســائل جهــان و زمانه شــان، 
خــود را بــه امــور انتزاعــی و مباحــث کلــی 
ســرگرم  و...  ماهیــت  و  وجــود  همچــون 

می  کنند، همواره دغدغه مند مسائل مردم 
و جامعه بود و می  کوشــید فکر را به عرصه 
عمــل و اندیشــه را به میــدان آورد.  در این 
راســتا، هم عــوام را به خود جــذب می کرد 
و هــم روحانیت و دانشــگاهیان از او انتظار 

زیادی داشتند.

برخــی شــخصیت ها بــه واســطه نوع 2
تفکر و شــیوه عمل شان به »گفتمان« 
چنیــن  مطهــری  شــهید  می شــوند.  بــدل 
شــخصیتی بود. اســتاد مطهری به واسطه 
برخــورداری از ســه ویژگــی اساســی از او به 
عنوان »متفکر« نام برده می شود؛ نخست،  
اولویــت دادن بــه تفکر و اشــتغال بی وقفه 
بــه آن تــا آنجا که به ایشــان لقــب »متفکر 
شهید« داده اند و دوم، دغدغه مند بودنش 
نســبت به مسائل سیاســی و اجتماعی روز 
کــه در آثــار و افکارش نمود بارزی داشــت. 
و  دین شناســی  در  مطهــری  شــهید  نــگاه 
فلسفه،  جنبه اجتماعی و سیاسی داشت و 
در پی این نگرش، توانســت برداشــت های 
کارآمــدی از دیــن ارائــه کنــد. واقعیت این 
است که اگر این نگاه و تلقی از دین شناسی 
در ما غایب باشــد، بی تردید برداشت های 
ناقــص و ضعیفــی از دین صــورت خواهد 
گرفــت. در کنــار  التفــات ویــژه بــه مســائل 
دین شناسی، ایشان نظر دقیق و جدی هم 

بــه التقاط ها داشــت و به خوبی تشــخیص 
هــر  آبشــخور  و  زیرســاخت  کــه  مــی داد 
هیاهویــی چیســت و در این راســتا، بیشــتر 
وقت خود را صرف دفاع از شــبهات و ارائه 
برداشــت های کارآمــد از اســلام و مبارزه با 
مکتب های التقاطی می کــرد و مواجهه  ای 
فعــال بــا مکتب هایی داشــت که اســلام را 
بــا کمونیســم، ســرمایه داری یا لبیرالیســم 

ترکیب می کردند.
ســومین ویژگــی  کــه اســتاد مطهــری را 
او  در مقــام متفکــر می نشــاند، شــجاعت 
بود. ایشــان گاهــی نظرات خــود را با چنان 
شهامتی بیان می کرد که هر کسی شهامت 
بیان آن را نداشــت، برای مثــال،  آن روزها 
نقــد از شــریعتی، بــا آن شــور و حالــی کــه 
جوانــان داشــتند، کار هــر کــس نبــود، ولی 
شــهید مطهــری برای نقــد از شــریعتی به 
میــدان آمد. یــا انتقــاد از نحوه عــزاداری و 
آسیب شناســی کردن از مناســک در زمانی 
فکــری  ایشــان می زیســت، شــجاعت  کــه 
بســیاری می طلبیــد، ولــی شــهید مطهری 
بــا شــجاعت بر هــر آســیبی کــه در جامعه 
چنیــن  می گذاشــت.  انگشــت  می دیــد، 
درســت  معنــای  بــه  متفکــر  شــخصیتی، 
کلمه بود و متأســفانه در ســنی به شهادت 
رســید کــه در اوج توانایــی فکــری و عملــی 

بــود. بنابرایــن،  اگــر از میان مــا نمی رفت، 
اقداماتــی در پیــش می گرفــت کــه امــروز 

می توانستیم از آن بهره مند شویم.

در 3 بپرســیم  خــود  از  بایــد  اکنــون 
فقــدان ایشــان ما بــا چــه زیان هایی 
مواجه شــدیم؟ نخســتین زیــان در فقدان 
او، تعــادل و تعامــل فکــری اســت. اســتاد 
مطهــری متفکــری معتــدل بــود؛ تنــدرو و 
کندرو نبود. می کوشید تا واقعیت را در نظر 
بگیــرد و از افــراط و تفریــط پرهیز می کرد و 
پرهیــز می داد. فضای فکری ما بشــدت به 
چنین متفکران متعادلی نیاز دارد. دومین 
زیــان مــا، محــروم شــدن جامعــه فکــری 
از ایجــاد یــک حرکــت فکــری بــود. شــهید 
مطهــری متفکری بــود که می توانســت در 
حوزه علمیه بویژه در قلمرو فقه و فلســفه 
حرکــت ایجاد کند. شــاید بــرای برخی این 
پرســش مطرح شــود که چرا ایشــان در آن 
زمــان ایــن حرکــت فکــری را به ســرانجام 
نرســاند؟ واقعیــت این اســت که ایشــان از 
آنجــا کــه پیوســته درگیــر مســائل میدانــی 
بــود و بــرای روشــنگری و آگاهی بخشــی به 
مــردم در مقابــل گرایــش فکری کــه در آن 
زمــان رواج یافتــه  بــود، در حال ســخنرانی 
بــود، فرصتی بــرای این مهــم نیافت، ولی 
بی تردید، با توجه به دغدغه های فکری که 

شهید مطهری به روایت شاگردش

متفکرانیکه»گفتمان«میشوند

فیلسوفِمیدان
گفت وگو با دکتر احمد رهدار درباره »شهید مطهری در قامت مصلح اجتماعی«

ë  آیــت الله شــهید  شــما،  اعتقــاد  بــه   
معاصر  اندیشــمندان  میــان  در  مطهــری 
مــا کجا قرار می گیــرد. برخی ایشــان را در 
می نشــانند  دینی«  »نواندیشــان  اردوگاه 
و برخی هــم ایشــان را در قامت »مصلح  
اجتماعی« ارزیابی می کنند. شما با کدام 

گروه همدل هستید؟
نکتــه نخســت اینکه، شــهید آیت الله 
مطهــری در تــداوم یک جریــان تاریخی 
از عالمــان آگاه دینــی ظهــور پیــدا کــرده  
اســت. توجه به این قضیــه از این جهت 
اهمیــت دارد که بدانیم اســتاد مطهری 
یک حلقه از یک سلســله اســت. ندیدن 
فضاهــای قبــل و بعد از شــهید مطهری 
به طــور قطــع تصویــری ناقص از ایشــان 

ارائه خواهد کرد.
نکته دوم اینکه، در درون این زنجیره 
و ایــن سلســله، حلقــه شــهید مطهــری 
ممیزات و ویژگی هایــی دارد که برخی از 

آنها به زمانه شهید مطهری بازمی گردد. 
البته هنر شــهید مطهری در این بوده  که 
زمانــه اش را بخوبی فهم کرده ، توانســته 
بــا آن نســبت برقــرار کنــد و مؤثــر واقــع  
شود. بخشی هم به ویژگی های شخصی 
مطهــری  شــهید  خــود  شــخصیتی  و 
بازمی گردد و آن روحیه اجتماعی ایشان 

همچون صافی فهم، پشتکار و... است.
اصطــلاح  دربــاره  ســوم،  نکتــه 
»نواندیشــی  دینی« اســت کــه در ادبیات 
یکــی، دو دهــه اخیــر ما عمدتاً از ســمت 
جریــان روشــنفکری طرح می شــود و در 
واقع تلاشــی اســت برای تطهیــر جریان 
روشــنفکری دینــی کــه با نقدهای بســیار 
جــدی  در تاریخ اندیشــه ما مواجه شــده 
 اســت. از ایــن رو، اصطــلاح »نواندیشــی 
دینی« جعل  شد تا دوباره افراد منتسب 
بــه جریان روشــنفکری ذیل ایــن مفهوم 
قرار گیرند و دوباره از آنان اعاده حیثیت 

شــود. بر این اساس، معتقدم در مفهوم 
جدیــدی کــه جعــل شــده، رنــدی شــده  
اســت. بدین معنا که چند نفر از عالمان 
شــهید  مطهــری،  شــهید  همچــون  آگاه 
صــدر، علامــه طباطبایــی و... را در کنــار 
دیگــر روشــنفکران در یــک دســته قــرار 
داده انــد  تــا بگوینــد اینهــا با هــم در یک 
گــروه و در یک اردوگاه فکری هســتند. در 
حالی که این طور نیســت و نمی توان این 
شــخصیت های فکــری را در یک طیف و 

دسته نشاند.
واقعیــت قضیه این اســت کــه امثال 
آقــای بــازرگان و شــریعتی هــر چنــد در 
مقایســه با جریــان روشــنفکری دینی ما 
شــمار  بــه  برجســته ای  شــخصیت های 
می رونــد و ممیزاتی با دیگر روشــنفکران 
دینــی دارند که نفس ایــن ممیزات آنان 
را قابــل احترام و قابل اعتنــا می کند، اما 
بــا افرادی همچون شــهید صدر، شــهید 
خمینــی)ره(   امــام  حضــرت  مطهــری، 
و... فاصلــه زیــادی دارند. وقتی مقایســه 
اندیشه ای انجام می دهیم، می بینیم که 
نــه اصالت و عمق اندیشــه روشــنفکران 
و  شــریعتی  علــی  دکتــر  چــون  دینــی 
مهنــدس مهدی بــازرگان به انــدازه این 
علما است و نه مقبولیت اجتماعی شان. 
از ایــن رو، مــن بــه مفهــوم »نواندیشــی 
دینــی« چندان خوشــبین نیســتم و آنان 
را در همان قد و قواره »روشــنفکر دینی« 
مفهــوم  خصــوص  در  امــا  می دانــم. 
بــا  آن  نســبت  و  اجتماعــی«  »مصلــح 

شهید مطهری موافق هستم .
ë  ســال ها پیــش شــما در روزنامــه ایــران

را  مطهــری  شــهید  و  نوشــتید  یادداشــتی 
»فیلسوف خیابان« خواندید. چرا ایشان 

را چنین توصیف می کنید؟
بله درســت اســت. من ســال ها پیش 
در یادداشــت روزنامــه ایران از ایشــان با 
عنــوان »فیلســوف خیابــان« یــاد کردم. 
واقعیــت این اســت که شــهید مطهری، 
متفکر و فیلســوف اســت. اما او  فیلسوف 
مطهــری  آیــت الله  نیســت.  انتزاعــی 
خیابــان  دل  از  را  خــود  مســأله های 
می گرفــت و در کتابخانــه  اش بــه تأمــل 
می گذاشــت. بنابراین »داستان راستان« 
داســتان های  معضــل  تــا  می نویســد 
انحرافی برای کــودکان را که در آن زمان 
در مجلات یا دیگر رسانه ها طرح می شد، 
برطرف کند. وقتــی در مجله ای راجع به 
زنــان شــبهه ای ایجــاد می شــود »نظــام 
می نویســد.  را  اســلام«  در  زن  حقــوق 
وقتی روشــنفکری در دانشــگاه نسبت به 
اســلام و فرهنگ ایرانــی موضع می گیرد 
را  ایــران«  و  اســلام  متقابــل  »خدمــات 
متفکــری  ایشــان  بنابرایــن،  می نویســد. 
اســت کــه دغدغــه »اصــلاح اجتماعی« 
دارد و از همــان پایگاه تخصصی خود که 
دین، فلســفه و فقه است برای این مهم 
بهــره می گیرد. بــه این اعتبــار، اصطلاح 
و عنــوان »مصلــح اجتماعــی« را بــرای 
شــهید مطهــری، شــهید صــدر و امثــال 
این شــخصیت ها پســندیده و قابل قبول 
می دانم. اما در خصوص متناسب بودن 
اصطلاح »نواندیشی دینی« برای شهید 

مطهری تردید دارم.
ë  همانطور که اشاره کردید شهید مطهری

با توجه به دغدغه ای که نسبت به مسائل 
اجتماعی داشــتند در حوزه های بســیاری 
بدانیم  می خواهیــم  اما  می کردنــد.  ورود 
از نظــر شــما، دغدغــه اصلــی ایشــان چه 

در آســتانه چهل و سومین سالروز شــهادت استاد شــهید مرتضی مطهری فرصت را مغتنم 
دیدیــم تا دغدغه محوری این متفکر فرزانه را به تأمــل بگذاریم. وقتی به کارنامه و مجموعه 
آثار شــهید مطهــری رجــوع می کنیم، با خیــل گســترد ه ای از مســائل و موضوعــات مواجه 
می شــویم. از کتاب »داســتان راســتان« گرفته تا »اصول فلســفه و روش رئالیســم«،»نظام 
حقــوق زن در اســام« و کتاب های تخصصی تر در حوزه مســائل فقهی و دینــی و... گویی او 
تمام اقشار و گروه های اجتماعی را به نوعی مخاطب و طرف گفت وگوی خود می دانست.

بر این اساس،  بی شــک، یکی از وجوه برجسته و ویژه شهید مطهری که او را از دیگر متفکران 
تاریخ معاصــر ما، متمایز و ممتــاز می کند »حضور در میدان« اســت. به همیــن دلیل دکتر 
احمــد رهدار او را »فیلســوف خیابان« می نامد، چــرا که او از آن جنس متفکرانی اســت که 
اندیشــه را بــه میدان کنش و عمــل می آورد و می کوشــید تا اندیشــه اش را در حوزه مســائل 
و آســیب های اجتماعــی و فکــری جامعه به خدمــت گیرد. از ایــن رو، بحق، می تــوان از او 
به عنوان یک »مصلح اجتماعی« ســخن گفت. با حجت الاســام والمسلمین دکتر احمد 
رهــدار، دکترای علوم  سیاســی و رئیس گروه فقه مضاف دانشــگاه باقرالعلــوم، به گفت وگو 
نشســتیم تا جایگاه شــهید مطهــری در میــان متفکران معاصر و ســهمی را کــه در تاریخ فکر 

معاصر ما ایفا کرده است، به تأمل بگذاریم.

از ایشــان سراغ داشتیم، اگر این درگیری ها 
آرام می شــد و آب هــا از آســیاب می افتاد، 
حرکت هــای فکری ارزشــمندی در فضای 
حوزه و دانشــگاه توسط ایشان می توانست 
رقــم بخورد. یکی دیگــر از زیان هایی که در 
نتیجــه فقدان ایشــان، بــر ما عارض شــد، 
محروم شــدن از تألیفات ارزشــمند ایشان 
واســطه ظرفیــت   بــه  بــدون شــک،  بــود. 
دانشــی کــه در ایشــان وجــود داشــت،  آثار 
بسیار ارزشمندی در فلسفه و دین شناسی 

می توانست از سوی ایشان تألیف شود.
و  آمــوزش  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
پــرورش و آمــوزش عالــی بویــژه در حوزه 
پژوهــش علوم انســانی هــر دو بــه تحــول 
نیــاز دارنــد و مادامــی کــه علوم انســانی 
تمــام  در  باشــیم  پیشــرفته ای  نداشــته  
حوزه هــا اعم از مدیریــت، اقتصاد و حتی 
در صنایــع ضعیف خواهیم بود. مســائل 
و مشــکلات امــروز مــا در ایــن بخــش هــا 
بیــش از آنکه معلول مواد اولیه یا کیفیت 
دستگاه ها و... باشد، معلول علوم انسانی 
ضعیــف مــا اســت و در ایــن فضــا، وجود 
متفکرانی همچون اســتاد شهید مرتضی 
و  باشــد  راهگشــا  می توانســت  مطهــری 
موتور پیشــران تفکــرورزی و اعتلای علوم  

انسانی شود. 

موضوع و مسأله ای بود؟
شنیده ام  وقتی ایشان مشغول تألیف 
کتاب »داســتان راســتان« بودند، گروهی 
از شاگردانشــان دلســوزانه به ایشان نقد 
کردنــد کــه ایــن داســتان ها را بقیــه هــم 
می تواننــد بنویســند شــما بهتر اســت به 
تألیــف در حوزه  هــای تخصصی خودتان 
بپردازیــد. اما ایشــان پاســخ می  دهند که 
من خــودم را به عنــوان »نگهبــان دین« 
تعریــف کــرده ام. بــه همین دلیــل، باید 
ببینیــم کــه اکنــون چــه تیــری به ســمت 
پیکــر دین در حرکت اســت و من پادزهر 
متناســب بــا آن را تهیــه کنــم. اگــر امروز 
بچه هــای مــا را از طریق داســتان از دین 
دور می کنند، من باید »داستان راستان« 
بنویســم. اگر روزی فلســفه دیالکتیکی و 
فلسفه مارکسیستی، جوانان ما را از دین 
دور می کند، »فلســفه و روش رئالیســم« 
می نویسم. اگر روزی مباحث دانشگاهی 
یا ژورنالیســتی، با شــبهاتی که در فضای 
فکری جامعه ایجــاد می کنند جوانان ما 
را از دیــن دور می کنند، باید متناســب با 

آنها دست به قلم ببرم.
مــن،  اعتقــاد  بــه  اســاس،  ایــن  بــر 
مطهــری  شــهید  دغدغــه  مرکزی تریــن 
»اصــلاح جامعــه« اســت و می کوشــد تا 
جامعــه خــود را از طریق اصــلاح بینش 
دینــی مردم، ارتقا داده و تکامل بخشــد. 
شــهید مطهــری فرزند زمانه اش اســت. 
اندیشــه های  عصــر  مطهــری،  زمانــه 
مارکسیســتی در عالــم بــود. بــه همیــن 
دلیل، عمده نوشــته های فلســفی شهید 
مطهــری بــه توضیــح، تبیین و نقــد این 

فلسفه اختصاص داده  شده است.

ë  از یکــی  کردیــد  اشــاره  کــه  همانطــور 
مطهری،  شــهید  دغدغه های  جدی تریــن 
ایــن بود کــه اســام چگونــه می توانــد با 
شــرایط مختلف زمــان تطبیق پیــدا کند. 
آیا چنین امری، دغدغه متفکران امروز ما 

هم هست؟
اگــر ایــن پرســش را متوجــه ســاحت 
فــردی بدانیم، بایــد بگویم کــه در میان 
متفکران دینی جامعه ما، افراد بسیاری 

دغدغه »معاصرت« دارند.
ë  چنیــن آیــا  هــم  مــا  دینــی  گفتمــان 

دغدغه ای دارد؟
بــه اعتقــاد مــن، متأســفانه »گفتمان 
دینی« ما حتی اگر این دغدغه را داشــته 
کــه بین »دین« و »زمــان« زبان مفاهمه 
برقــرار کنــد، موفق نبوده اســت. تــا آنجا 
کــه می تــوان گفــت زبــان دینی مــا دچار 
»بحــران معاصــرت« شــده  اســت. اگــر 
رویکرد و روش شــهید مطهــری تعمیم 
پیــدا می کرد و در حــوزه علمیه ما غالب 
می شــد، احتمالًا زبــان دیــن و داده های 
دینــی مــا متفــاوت از آن چیــزی بــود که 

امروز در اختیار داریم.
ë  موانــع معاصریت در گفتمــان دینی ما

چیست؟
در تاریخ نگاری و ادبیات روشــنفکران 
مــا، از آنجا که غرب را اصــل می پندارند 
گویــی زمانــه را در تعلــق هــر آن چیــزی 
کــه بــوی غربــی بدهــد، می  داننــد. لــذا 
هماهنــگ بــودن بــا زمانــه را هماهنــگ 
بــودن بــا تجــدد و غــرب معنــا می کنند. 
اما من معتقد نیســتم که غرب، شایسته 
کــه  اگرچــه  اســت.  مــا  عصــر  بایســته  و 
انــکار نمی کنــم کــه غــرب یــک بخشــی 

از واقعیــت بیرونــی مــا اســت. امــا تمام 
واقعیت بیرونی ما هم نیســت. به لحاظ 
و  مــا در دیــن احکامــی داریــم  شــرعی 
باید بررســی کنیــم که عــرف جامعه آن 
را چگونــه فهــم می کنــد، ایــن عــرف بــه 
نوعی نماینده زمانه اســت. عرف، دین، 
جغرافیــا، تاریــخ، فرهنــگ رقیــب و... را 
درهم آمیخته است. اما به لحاظ شرعی 
آن چیــزی کــه مــلاک اســت و بایــد دین 
را در نســبت بــا آن و ناظــر بــه آن طــرح 
کنیــم، عــرف غربی نیســت، بلکــه عرف 
جامعه اســلامی ما است که البته یکی از 
ویژگی های عرف جامعه ما این است که 
از غرب متأثر شــده است. بنابراین، مانع 
معاصــرت مــا در گفتمــان دینــی »فهم 

عرف از احکام شرعی« است.
ë  شهید مطهری بین علم و دین تعارضی

نمی دیدند. چقــدر ما توانســته ایم از این 
نگاه شهید مطهری بهره بگیریم و همپایی 
»معرفت دینی« بــا »معرفت علمی« را 

در جامعه محقق کنیم؟
باید بگویم در حالی که حضرت امام 
خمینــی)ره( فرمودنــد کــه اندیشــه ها و 
کتاب هــای شــهید مطهــری صددرصــد 
اســلامی اســت و واقعــاً هــم همین طور 
اســت، ایــن اصــلًا بدین معنا نیســت که 
اندیشــه  های شــهید مطهــری قابــل نقد 
یــک  کــه  بــرای مثــال، فتوایــی  نیســت. 
مرجع تقلید در مــورد حکم الله می دهد 
گاهــی  مســتحب.  یــا  اســت  واجــب  یــا 
فقیــه حکــم به واجــب می دهــد و گاه به 
مســتحب. امــا هــر دو فقیه اندیشه شــان 
اسلامی است چون روش استنباط هر دو 
اسلامی است. به این اعتبار، اندیشه های 
شــهید مطهری به لحاظ روش استنباط، 
اسلامی اســت اما نخست اینکه، ضرورتاً 
همــه آن بی نقــص نیســت و دوم اینکه، 
همــه آن کامــل نیســت. لذا شــاید نتوان 
بســیاری از اندیشه های شهید مطهری را 
با مباحث تخصصی امروز پاسخ داد هر 
چند که مبانی پاسخ در کتاب های شهید 
مطهــری هســت. بــرای مثــال،  محققی 
می خواهد امروز در خصوص هرمنوتیک 

و فهــم دین یــا پلورالیســم دینی تحقیق 
کنــد، در این زمینــه  محتواهای اندکی در 
کتاب هــای شــهید مطهری وجــود دارد، 
دینــی  اندیشــه  تُــراث  در  کــه  حالــی  در 
مــا، کتاب هــای فاخــر و درخــوری در این 

موضوعات نوشته  شده است.
در خصــوص »رابطــه علــم و دیــن« 
و  دیدگاه هــا  مطهــری،  شــهید  از  بعــد 
نظریاتــی طــرح شــدند کــه مبســوط  تر و 
عمیق تــر از آن چیــزی اســت کــه شــهید 
مطهــری طــرح کــرده  اســت. البتــه ایــن 
نــه نقــص اندیشــه شــهید مطهــری و نه 
فضل متفکران امروز اســت، بلکه نتیجه 
توسعه درس و زمانه است. واضح است 
کــه مســائل زمــان ما بایــد پیشــرفته تر از 
باشــد.  مطهــری  شــهید  زمــان  مســائل 
می خواهــم بگویــم اگــر شــهید مطهری 
دیدگاهــی در باب »نســبت علم و دین« 
دارند، الزامی نیســت کــه گفتمان غالب 
حوزه های علمیه همان تلقی و تفسیر را 

داشته باشند.
معتقــدم، در خصــوص بحث هایــی 
و  آن  ماهیــت  و  دینــی  علــم  همچــون 
نســبت آن با دین بویژه در یکی، دو دهه 
اخیر، اندیشه های بسیار فاخر و سنگینی 
مطرح شده  اســت. فراتر از آن چیزی که 

شهید مطهری مطرح کردند.
ë  میــراث ایشــان بــرای نســل امــروز مــا

چیست؟
آزاداندیشــی شــهید مطهــری، جهــد 
و تــلاش، تولید دانش اصیل و اســلامی. 
اینهــا می تواند برای ما سرمشــق باشــد. 
میــراث ظاهــری شــهید مطهــری بــرای 
امــروز مــا، فکــر و افــکار و کتاب هــای او 
است. اما ممکن است برخی از این افکار 
اساســاً موضوعیت خود را از دســت داده 
باشــد. برای مثال دیدگاه هایی که شهید 
مطهــری در خصوص مارکسیســم طرح 
می کردنــد، دیگــر از موضوعیــت افتــاده 
اســت. اما روشی که شهید مطهری برای 
تولید دانش و برای اســتنباط اندیشــه به 
کار گرفتــه، می تواند برای ما الهام بخش 

و میراث او برای نسل امروز ما باشد.

گاه
م ن

نی

ë  من ســال ها پیش در یادداشت روزنامه ایران از شــهید مطهری با عنوان »فیلسوف
خیابان« یاد کردم. واقعیت این است که شهید مطهری، متفکر و فیلسوف است. اما او 
 فیلسوف انتزاعی نیست. آیت الله مطهری مسأله های خود را از دل خیابان می گرفت 
و در کتابخانه  اش به تأمل می گذاشت. بنابراین »داستان راستان« می نویسد تا معضل 
داســتان های انحرافی برای کودکان را که در آن زمان در مجات یا دیگر رســانه ها طرح 
می شــد، برطرف کند. وقتی در مجله ای راجع به زنان شــبهه ای ایجاد می شــود »نظام 
حقوق زن در اســام« را می نویســد. وقتی روشــنفکری در دانشگاه نســبت به اسام و 
فرهنگ ایرانی موضع می گیرد »خدمات متقابل اسام و ایران« را می نویسد. بنابراین، 
ایشان متفکری است که دغدغه »اصاح اجتماعی« دارد و از همان پایگاه تخصصی 

خود که دین، فلسفه و فقه است برای اصاح جامعه بهره می گیرد
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